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ز زبان شناســان  گروهــی ا

معتقدند شــاید ایراد کار همین باشــد. 

ــلاح  ــای به اصط ــر از کلمه ه ــی اگ یعن

جادویــی اســتفاده می کردنــد و بــرای 

مثــال می گفتنــد «خواهــش می کنــم 

از اینجــا بــاز کنیــد.» ممکــن بــود 

ــان  ــه حرفش ــر ب ــی دو نف ــت کم یک دس

ــد. ــوش کنن گ

ــه  ــوان ب ــده را می ت ــن قاع همی

مــوارد دیگــر هــم تعمیــم داد. مثــلا 

پیشنهاد می شــود معاونت تابلوسازی 

سازمان تابلوســازی و خط کشی معابر 

شــهری(!) روی تابلوهــای مربوطــه 

بنویســد: «لطفــا بین خطــوط برانید».

ــد  ــم قی ــادآوری کن ــت ی لازم اس

«لطفــا» بــرای همــه خیابان هــا به طــور 

هرکی بین 
خطوط نره...!

دی
رون

شه
گ 

هن
فر

عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده بود یک مسئول وزارت نفت در پاسخ به نامه رئیس جمهور گفته است: «روزانه ۴هزار تن 
گاز مایع در کشور مشخص نیست در کجا استفاده می شود.» هم زمان خبر رسید که «۱۴هزار قرص نان در زاهدان گم شده است.» 

همچنین خبرهایی درباره گم شدن خانم شبنم نعمت زاده، محکوم اقتصادی در زندان اوین، منتشر شد که چند باری تکذیب و 
تأیید شد. همه این ها باعث شد تا در این «گیر کق» به موضوع گم شدن های اخیر بپردازیم.

از جلو چشمام گم نشو!از جلو چشمام گم نشو!

گم شده پیدا نشده
اول اینکـه گم شـدن موضـوع عجیبی نیسـت؛ 
از ناپدیدشـدن کـش سر خانم هـا و جـوراب 
آقایان و کنترل تلویزیـون گرفته تا درپوش های 
چـاه فاضـلاب و کابـل تلفـن و بـرق و تجهیـزات 
راهنمایی ورانندگی و حتی دکل نفت. ما سابقه 
گم شدن و پیدانشدن همه این ها را داشته ایم و 
نباید خیلی ناراحت بشویم. پس گام اول هنگام 
گم شدن یک چیز، آن است که خون سردی خود 
را حفـظ کنیم و بی خیال پیداشـدنش بشـویم.

اگر دوباره گم شد 
چی؟

حـال اگر با همـه ایـن اقدامات آن 
چیز گم شـد و بعد از گشتن هم پیدا 
نشد، باز هم چاره داریم. اول اینکه 
تکذیـب کنیـم و بگوییـم اصلا هم 
گم نشـده (مخصوص محکومانی 
کـه نه در زندان هسـتند و نه بیرون 
زنـدان پیـدا می شـوند)، یـا تـوپ 
را در زمیـن یکـی دیگـر بیندازیـم 
(مثـلا بگوییم چـون بنزیـن ارزان 
اسـت، هی گم می شود) یا بگوییم 
اصـلا از اول نبوده (باز هم پروتکل 
مـادران اسـت که وقتی خودشـان 
یک چیزی را می شکنند، می گویند 
اصلا خراب بود و به درد نمی خورد) 
و در پایـان اگـر هیچ کـدام از ایـن 
روش هـا مخاطبان را راضی نکرد، 
بگوییم «اصلا بـه من چه، خودش 

گـم شـد» و خلاص!

چه کار کنیم گم نشود؟
همان طـور کـه از قدیم گفته اند، علاج واقعـه قبل از وقوع 
باید کـرد. در این موارد هم باید پیش از گم شـدن چیزی، 
خودمان مراقب باشیم و اقدامات امنیتی را انجام دهیم. 
مثلا اسـممان را رویش بنویسـیم یـا برچسـب و پلاکی به 
آن آویـزان کنیـم (مثـلا روی گازهایـی کـه فـرار هسـتند و 
گـم می شـوند) یـا یـک نـخ دورش بیندازیـم تـا از جایـش 
تکان نخـورد (برای دکل هایی که غیب می شـود) یا به آن 
جی پـی اس وصـل کنیم تا هرجا گم شـد، سریـع بتوانیم 

پیدایـش کنیم (بـرای نان هایـی که ناپدید می شـوند).

خوب دنبالش گشتی؟
اما اگر چیزی گم شـد، باید چند نکته را عملی 
کنیـم؛ نکاتـی کـه مخصـوص مـادران اسـت 
و اینجـا هـم بـه درد می خـورد. پروتکل هایـی 
مانند: «خـوب دنبالش نگشـتی... تـوی اون 
کشـوئه سـت... همون کشـوئه... پشـت اون 
چیزاسـت (پروتـکل آجیل شـب عیـد)... اگه 
خودم بیام پیداش کنـم، من می دونم و تو...» 
همین یک جمله کافی اسـت تا مجبور شـویم 
تـا سر حد مرگ بگردیم تـا آن چیز را پیدا کنیم.
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ــا امــروز شــنیده ام چیســت، فــوری از  اگــر از مــن بپرســید مظلومانه تریــن جملــه  ای کــه ت

قــول مدیــر کارخانــه  ســاندیس می گویــم: «از اینجــا بــاز کنیــد.» ایــن در حالــی اســت کــه 

ــا ۳۵ســال  ــرواز... ببخشــید! ب ــا ۳۵ســال ســابقه پ ــاز می کننــد! بنــده ب همــه از «آنجــا» ب

ســابقه نویســندگی، به جرئــت اعــلام می کنــم در سراسر تاریــخ زبــان فارســی، روی هیــچ 

جملــه ای تــا ایــن انــدازه زمیــن نیفتــاده اســت!

جمله هــا چهــار نوع انــد: خــبری، پرسشــی، عاطفــی و امــری. ایــن جملــه کامــلا امــری 

اســت. گوینــده حتــی نمی گویــد «لطفــا». مؤکــد نوشــته اســت: «از اینجــا بــاز کنیــد.» امــا 

اگــر شــما یــک نفــر را پیــدا کــردی کــه از اینجــا بــاز کــرد، اونــو بــه مــن نیشــان بــده!
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